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با صدور حکم دادگاه مشخص شد 

اعدام در ملاء عام، مجازات 6 دزد طلا

توفان ماریا در دومینیکا جان ۱۵ تن را گرفت و نخست وزیر این جزیره در دریای کارائیب همچنین از ناپدید شدن ۲۰ نفر بر اثر این توفان 
خبر داد. به گزارش ایسنا، ماریا نام جدیدترین توفانی است که از اواخر روز دوشنبه دومینیکا را در نوردید و صدها خانه را ویران کرد.
بعد از آن، این توفان به پورتوریکو رسید و تمام سامانه برق رسانی این جزیره را از بین برد.

توفان ماریا در دومینیکا
 ۱۵ قربانی گرفت

شنبه اول مهر 1396 .  ۲ محرم  143۹ . شماره 1964۱ 

...درامتدادتاریکی
ازدواج مجدد...! 

کاش قبل از آن که به فکر ازدواج مجدد بیفتم، لحظه ای هم 
به عواقب آن می اندیشیدم. تصمیم بسیار عجولانه ای بود 
و نمی دانستم این گونه زندگی ام در آستانه نابودی قرار 
می گیرد. اگر خواسته هایم را با همسرم بی پرده مطرح می 
کردم یا او را برای فراگیری مهارت های همسرداری تشویق 

می کردم شاید امروز ...
مرد جوان درحالی که دلیل آشفتگی و تشنج در خانواده 
اش را ازدواج مجدد می دانــســت، به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: 15 سال پیش به 
توصیه پدر و مادرم به خواستگاری دختر خاله ام رفتم و 
خیلی زود من و هانیه زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 
مدت زیادی از زندگی زیر یک سقف با همسرم نگذشته بود 
که متوجه رفتارهای سرد و خشک او شدم.هانیه زن خوب 
و قانعی بود ولی بی توجهی هایش به امور همسرداری مرا 
سخت آزار می داد و با رفتارهایش احساس می کردم قصد 
تحقیر مرا دارد یا علاقه ای به من ندارد. با به دنیا آمدن اولین 
فرزندمان، فکر می کردم صمیمیت و علاقه بین من و هانیه 
بیشتر می شودو او از سردمزاجی هایش دست برمی دارد 
اما نه تنها این گونه نشد بلکه هانیه علاوه بر کارهای منزل 
به امور بچه داری نیز اهمیت بیشتری می داد و دیگر زمانی 
برای با هم بودن نداشتیم. روزها می گذشت و ما به زندگی 
سرد و بی روحمان در کنار یکدیگر ادامه می دادیم اگرچه 
من با هر بهانه ای سعی می کردم با تهیه لباس های زیبا 
و لوازم آرایش به همسرم بفهمانم که من این نوع پوشش 
و آرایش را در خانه دوست دارم اما او تمام وقتش را برای 
بزرگ کردن دخترمان سپری می کرد و هیچ توجهی به 
احساسات و روابطمان نداشت. چند سال گذشت و خداوند 
پسری به ما عطا کرد ولی تغییری در رفتارهای همسرم 
ایجاد نشد. دیگر از این وضعیت خسته و کلافه شده بودم تا 
این که روزی به همسرم گفتم با این رفتارهای تو چاره ای جز 
ازدواج مجدد ندارم! هانیه حرف های مرا به شوخی گرفت 
و گفت: عرضه اش را نداری! مدتی بعد از این ماجرا در یک 
شب سرد زمستانی هنگام بازگشت به خانه خانمی را با دو 
فرزند کوچکش کنار خیابان  دیدم، دلم سوخت و تصمیم 

گرفتم آن ها را به مقصدشان برسانم.
در بین راه زن بیوه از مشکلات و گرفتاری هایش سخن 
گفت به همین دلیل چند بار دیگر با خریدن میوه و خوراکی 

برای دیدن فرزند بیمارش به منزل آن زن غریبه رفتم.
این گونه بود که به »زهــره« علاقه مند شدم و او را به عقد 
موقت خودم درآوردم. بعد از ازدواج مجدد ماموریت های 
کاری ام را بهانه می کردم و به منزل زهره می رفتم. تا این 
که هانیه به تلفن های گاه و بیگاه من  مشکوک شد و پس 
از کنترل پیام های گوشی ام به ارتباط من با همسر دومم 
پی برد. به همین دلیل مجبور شدم تمام ماجرای آشنایی و 
ازدواجم با زهره را بازگو کنم. از آن روز به بعد یک روز خوش 
ندیدم. همسر اولــم دچــار ناراحتی های روحــی و روانی 
شدیدی شده تا جایی که برای درمان افسردگی اش به روان 
پزشک مراجعه کرده است. از یک سو تمام زندگی ام به هم 
ریخته و از سوی دیگر دختر نوجوانم دچار افت تحصیلی 
شده و به دوستی های خیابانی گرایش پیدا کرده است. این 
درحالی است که چند روز قبل، همسر اولم به منزل زهره 
رفته و با او درگیر شده است حالا حتی بستگانم نیز حاضر به 
رفت و آمد با من نیستند و آرامش و راحتی از زندگی ام رخت 

بر بسته است و ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها

...خط زرد
توصیه های پلیس به عزاداران حسینی

1-ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی، با تلاش بی 
وقفه کوشش خواهند کرد با برقراری نظم ، امنیت و سهولت 
در تردد خودروها، بر شکوه و عظمت مراسم عزاداری در 
سراسر کشور بیفزایند، بنابراین پلیس با آرزوی قبولی 
عزاداری ها به شهروندان توصیه می کند با کارکنان ناجا 

در این ایام مثل همیشه همکاری صمیمانه داشته باشند.
2-مسئولان هیئت های عزاداری و تکایا، از نصب هر گونه 
داربست در معابر عمومی که موجب مسدود شدن خیابان 

یا کندی عبور و مرور می شود، خودداری کنند.
3- توصیه می شود در حرکت دسته های عزاداری و حین 
برگزاری مراسم عزاداری، به ویژه در ساعات پایانی شب در 
استفاده از بلندگوها، رعایت حال بیماران و افراد مسن بشود.
4-مراکز۱۱۰ پلیس در تمامی ساعات شبانه روز آماده 

دریافت اطلاعات و خدمت رسانی به مردم خواهند بود."
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مرد جوانی که سال گذشته در یک نزاع خیابانی در ایران 
مرتکب قتل و متواری شده بود، پس از گذشت حدود یک سال 
از جنایت در افغانستان شناسایی و دستگیر شد. به گزارش 
ایرنا، از مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ؛ 13 

آذر ماه سال 95 از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 
وقوع یک فقره فوت مشکوک در بیمارستان به کلانتری 119 
مهرآباد جنوبی اعلام شد. با حضور ماموران در بیمارستان و 
انجام تحقیقات از پدر متوفی، وی در اظهاراتش به کارآگاهان 

گفت: پسرم به نام امیر 21 ساله شب گذشته با سرنشینان 
یک دستگاه خودروی سواری درگیر شد که توسط آن ها 
چاقو خورد ؛ امروز )دیروز( از بیمارستان به ما خبر دادند که 

پسرم فوت کرده است .

▪ اظهارات دوست مقتول : 	
یکی از دوستان مقتول که شب حادثه و در زمان درگیری 
همراه مقتول بود ، گفت: به همراه امیر )مقتول( به پارکینگ 
آزادی در خیابان استاد معین رفتیم تا امیر خودرویش را که 
پژو 206 سفیدرنگ بود، بــردارد ؛ من جلوی پارکینگ با 
خودروی ال 90 شخصی ام ایستاده بودم که دیدم یک 206 
سفیدرنگ از پارکینگ بیرون آمد ؛ فکر کردم امیر است و به 
همین علت برایش دست تکان دادم؛ ناگهان متوجه شدم که 
خودروی امیر را اشتباه گرفتم.   در ادامه خودرو 206 به سمت 
من آمد و سرنشین آن با حالت تندی به من نگاه کرد و گفت : 
چیه ؛ به خط پیشونیت می نازی!!  و در ادامه پیاده شد و یک 
سیلی به من زد اما این شخص را شناختم ؛ یکی از بچه های 
محله مهرآباد جنوبی به نام بهمن بود ؛ در همین زمان امیر هم 
از پارکینگ خارج شد و بهمن یک سیلی هم به او زد. در ادامه 
امیر و بهمن با یکدیگر درگیر شدند؛ بهمن با چاقو به سمت 
امیر رفت ؛ امیر عقب کشید تا چاقو نخورد اما زمین خورد ؛ 
بهمن روی سینه اش قرار گرفت و چند ضربه به او زد؛ بهمن 

)پس از ارتکاب جنایت ( به سرعت سوار خودروی من شد و از 
محل فرار کرد ؛ دوستش نیز با خودروی 206  از محل دور شد 
؛ همان شب موضوع را به پلیس اعلام کردیم که بلافاصله امیر 
به بیمارستان منتقل شد ؛ خودروی من نیز ساعت 24 همان 

شب رها شده در خیابان ستارخان پیدا شد .

▪ آغاز فرار بهمن : 	
با شناسایی متهم روح ا... . م« ) متولد 1364 ( با نام مستعار 
»بهمن« ، کارآگاهان در بررسی سوابقش اطلاع  یافتند  که 
وی از مجرمان سابقه دار در زمینه خرید و فروش موادمخدر 
و همچنین دارای سوابق متعدد در نزاع، درگیری و قدرت 

نمایی است .

▪ دستگیری بهمن در افغانستان : 	
در ادامــه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ اطلاع  یافتند که بهمن با کمک فردی افاغنه 
به نام 'غلام' و از طریق مرزهای شرقی کشور به افغانستان 
متواری شده است ؛ رسیدگی به این پرونده همچنان در 
دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا سرانجام 'غلام' پس از 
بازگشت دوباره به تهران، شناسایی و دستگیر شد و ضمن 
اعتراف صریح به متواری کردن بهمن به افغانستان بیان 
کرد که فراری دادن بهمن به کشور افغانستان را به سفارش 
برادر وی انجام داده است که بلافاصله برادر بهمن نیز به 
اتهام مشارکت در فرار متهم دستگیر و به اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .  تحقیقات از غلام در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت تا  درنهایت غلام در اعترافاتش 
بیان کرد که بهمن را در زادگاهش در یکی از روستاهای 
افغانستان مخفی کرده است . با شناسایی دقیق مخفیگاه 
بهمن در افغانستان، هماهنگی لازم با پلیس بین الملل 
انجام و بهمن در مخفیگاهش دستگیر شد و در همان 

تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد . 

 حادثه انفجار گاز در قم
 5 کشته و ١٦مصدوم برجای گذاشت

رئیس سازمان اورژانــس کشور، از پایان عملیات امداد و 
نجات در حادثه انفجار گاز در قم خبر داد.

پیرحسین کولیوند در گفت و گو با ایسنا دربــاره آخرین 
جزئیات انفجار مجموعه اقامتی در قم اظهار کرد: عملیات 
امدادرسانی به پایان رسید و در مجموع پنج نفر در این 

حادثه فوت کردند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: چهار نفر از 

فوتی ها خانم هستند و یک نفر آقاست.
وی درباره آمار مصدومان نیز اظهار کرد:  این حادثه منجر 

به مصدومیت ١٦ نفر شد.
کولیوند ادامــه داد: هم اکنون هشت نفر در بیمارستان 
بستری و بقیه پس از بررسی های لازم  و دریافت خدمات 
درمانی ترخیص شده اند. سه مصدوم نیز به صورت سرپایی 
درمــان شدند. به گــزارش ایسنا، حوالی ظهر پنج شنبه 
گذشته انفجار کپسول گاز در مجموعه اقامتی در قم، منجر 

به ریزش آوار شد.

مخوف  باند  یــک  عضو  شــش  سجادپور-  سیدخلیل 
ــه خــــودروی حامل  ــا حمله ب ــه ب ــه دســـت ک شمشیر ب
»طلافروشان کیفی« و ایجاد رعب و وحشت در بولوار 
فرودگاه مشهد، بیش از 10 کیلوگرم طلا را سرقت کردند 
با صدور رای قاطعی از سوی شعبه هشتم دادگاه انقلاب 
اسلامی به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. به گزارش 
این دستبرد مسلحانه  اختصاصی خراسان، ماجرای 
وحشتناک چهاردهم مهر سال 94 هنگامی روی داد که 
پرواز اصفهان – مشهد در باند فرودگاه بین المللی شهید 
هاشمی نژاد بر زمین نشست. دقایقی بعد دو مرد میان 
سال در حالی که کیف حاوی بیش از 10 کیلوگرم طلا را 
در دست داشتند از فرودگاه خارج شدند. »میثم« جوان 
29 ساله ای که از ساعتی قبل منتظر فرود هواپیمای 
اصفهان در مشهد بود بلافاصله با دیدن »طلافروشان 
کیفی« گوشی تلفن خود را برداشت و مشخصات حاملان 
طلا را به همدستانش داد. آن ها طبق نقشه ای از قبل 
طراحی شده در بیرون از محوطه فرودگاه منتظر حمله ای 
بی رحمانه ایستاده بودند. لحظاتی بعد »میثم« )سرکرده 
باند( خبر داد که طعمه ها سوار بر تاکسی زرد رنگ از 
محوطه خارج شدند و طلاها نزد فردی است که در صندلی 
جلو قرار دارد! شما کار خودتان را شروع کنید!! با این 
جمله میثم، چشمان دزدان طلا به آن سوی بولوار دوخته 
شد. هنوز چند دقیقه از آخرین تماس میثم نگذشته بود 
که دزدان طلا، سوار بر پراید به تعقیب تاکسی پرداختند. 
لحظاتی بعد راننده پراید در یک تصادف ساختگی به سپر 
عقب تاکسی کوبید و هنگامی که راننده و سرنشین عقب 
تاکسی از خودرو پیاده شدند تا علت تصادف را بررسی 
کنند ناگهان سرنشین پراید درحالی که شمشیر بزرگی 
را در هــوا می چرخاند به ســوی تاکسی حمله ور شد و 
شیشه های آن را شکست. همدستان او نیز که منتظر این 
فرصت بودند با فریادهای دلخراشی از آن سوی بولوار 
به سرنشینان تاکسی هجوم بردند و در حالی که رعب و 
وحشتی عجیب به راه انداخته بودند با سلاح هایی که 
در دست داشتند به دیگر افراد حمله  کردند. »هادی« 

یکی از اعضای این باند مخوف 
سرنشین  شمشیر  ضربات  با 
جلوی تاکسی را مجروح کرد 
و بدین ترتیب »دزدان مذکور، 
طلاها،  کیف  سرقت  از  پــس 
پراید را در محل رهــا کردند 
و با خــودروی پژو 206 که در 
ــوار پـــارک بــود،  ــول ــوی ب آن س
گریختند.  حــادثــه  صحنه  از 
لحظاتی بعد بــا گـــزارش این 
مراجع  به  مسلحانه  دستبرد 

ذی صلاح، بلافاصله به دستور قاضی غلامعلی صادقی 
)دادستان عمومی و انقلاب مشهد( پی گیری قضایی 
این پرونده حساس به قاضی حسن حیدری )رئیس وقت 
شعبه 209 دادسرای مشهد( سپرده شد و بدین ترتیب با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، گروه زبده 
ای از کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان 
رضوی به فرماندهی سرهنگ جوانبخت، ماموریت یافتند 
به ردیابی اطلاعاتی و دستگیری سارقان نقابدار بپردازند.
اولین سرنخ ها که با راهنمایی های قاضی حیدری همراه 
بود حکایت از آن داشت که دزدان نقابدار در امر خرید و 
فروش و یا ساخت طلا تبحر دارند و طلافروشان کیفی را 
می شناخته اند. از سوی دیگر نیز بررسی های اطلاعاتی 
نشان می داد که یکی از افراد مظنون در این پرونده قصد 
خرید یک قبضه سلاح را داشته است، بنابراین این فرد 
27 ساله که هادی نام دارد شناسایی و در اطراف میدان 
امام حسین )ع( مشهد دستگیر شد. با به دام افتادن این 
متهم، بازجویی ها آغاز شد و اعضای باند مخوف دزدان 
طلا لو رفتند. با اعترافات »هادی« بلافاصله کارآگاهان 
با دستورات ویژه قاضی وقت شعبه 209 وارد عمل شدند 
و سرکرده باند را درحــال ذوب کردن طلاها داخل باغ 

ویلایی در اطراف مشهد به دام انداختند.
از محل اختفای این فرد حــدود چهار کیلوگرم طلای 
مسروقه به همراه آلات و ادوات ذوب طلا کشف و مشخص 

شد این متهم که میثم نام دارد از حدود 20 سال قبل در 
رشته طلاسازی فعالیت داشته و طلافروشان کیفی را می 
شناخته است. گزارش خراسان حاکی است: در ادامه 
رسیدگی به این پرونده مهم، کارآگاهان موفق شدند 
چهار عضو دیگر این باند را نیز تنها سه روز بعد از ارتکاب 

جرم دستگیر کنند.
تحقیقات پلیس و مقام قضایی بیانگر آن بود که خودروی 
پراید رها شده در محل  سرقتی بوده است. یکی از متهمان 
این پرونده در اعترافات خود گفت: من تنها چند روز قبل 
از اجــرای نقشه دستبرد به طلافروشان کیفی با میثم 
)سرکرده باند( آشنا شدم او طوری ما را وسوسه کرد که 
گویی کارخانه طلاسازی دارد. ما نقشه سرقت را در باغ 
ویلا کشیدیم و میثم پس از توضیح کامل و بی نقص این 
نقشه، ما را به محل اجرا در بولوار فرودگاه برد و همه راه 
های گریز را به صورت عملی و عینی نشانمان داد. سپس 
شمشیر و کارد برای همه اعضای باند تهیه کردیم و پراید 

سرقتی را به مبلغ 200 هزار تومان خریدیم.
میثم نقاب و مقداری چسب برایمان آورد تا با زدن چسب 
به دست هایمان اثر انگشتی هنگام سرقت بر جای نماند. 
او چنین وانمود می کرد که در نیروی انتظامی و دستگاه 
قضایی نفوذ زیادی دارد و نمی گذارد پرونده این سرقت به 
جریان بیفتد! متهم این پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش 
افزود: بعد از مجروح کردن طلافروشان، محل قرار را تغییر 

دادیم چون اعتمادی به سرکرده باند نداشتیم. آن روز 2.5 
کیلوگرم از طلاها را دزدیدم و بقیه را به میثم تحویل دادم 
قرار بود او پس از تحویل گرفتن طلاها مبلغ 300 میلیون 
تومان به ما بدهد ولی چند روز بعد دستگیر شدیم و همه 
چیز لو رفت. یکی دیگر از متهمان این باند خطرناک هم 
در اعترافات خود گفت: وقتی با میثم آشنا شدم او گفت با 
سرقت طلا می خواهد از فردی انتقام بگیرد که قبلا از او 

)میثم( کلاهبرداری کرده است.
میثم سرکرده باند نیز گفت: من تنها طراح سرقت طلا 
بــودم و کار دیگری نکرده ام. صبح روز بعد از سرقت، 
بلافاصله یک نسخه روزنامه خراسان خریدم چون می 
دانستم خبرنگاران خراسان از کنار چنین ماجراهایی 
به راحتی عبور نمی کنند! از سوی دیگر هم می خواستم 
بدانم در روزنامه خراسان، وزن طلاها را چه مقدار ذکر 
کــرده انــد! آن جا بود که فهمیدم رو دست خــورده ام و 
همدستانم مقدار زیادی از طلاها را ربوده اند! گزارش 
ــت: پس از اعترافات  اختصاصی خــراســان حاکی اس
متهمان، ایــن پــرونــده حساس با صــدور کیفرخواست 
»محارب« از سوی نماینده دادستان به شعبه هشتم دادگاه 
انقلاب اسلامی ارجاع شد و شش عضو این باند مخوف 
توسط قاضی »سید هادی منصوری« محاکمه شدند. 
بعد از چندین جلسه محاکمه که با حضور وکلای مدافع 
متهمان در شعبه مذکور برگزار شد، مقام قضایی رای 
دادگاه را درباره این پرونده صادر کرد. بنابه رای صادره 
از سوی قاضی منصوری، شش عضو این باند مخوف به 
اتهام محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه بیش 
از 10 کیلوگرم طلا، به اعدام در ملاء عام و مکان پرتردد 

محکوم شدند.
این متهمان همچنین مجازات های دیگری مانند تحمل 
شلاق و پرداخت جریمه به خاطر نگهداری و استعمال مواد 
مخدر را نیز در پرونده دارند. شایان ذکر است: رای صادره 
از سوی دادگــاه بدوی قابل تجدیدنظر در دیــوان عالی 
کشور است و با اعتراض متهمان، توسط قضات دیوان 

عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

قتل در تهران دستگیری در افغانستان

مرگ دلخراش ۲ کودک و یک نوجوان 16 ساله

توکلی-  عصر پنج شنبه  جسد بی جان دو کودک 5و6ساله 
ویک نوجوان 16ساله از یک تانکربلا استفاده در روستای 
عزت آباد نجف شهر از توابع سیرجان بیرون آورده شد.به 
گزارش خبرنگارما به گفته سروان شیبانی افسر نگهبان 
پاسگاه انتظامی نجف شهر سیرجان  آن‌ها  ، با بسته شدن 
در تانکر بلا استفاده ای که در حاشیه خیابانی در روستای 
عزت آباد رها شده بود جان خود را از دست دادنــد. وی 
افــزود: علت دقیق حادثه  ازسوی دادستانی سیرجان و 

پلیس در دست پیگیری است. 

دستگیری عامل قتل خانوادگی جیرفت

قاتل مسلح فــراری که در جیرفت قتل انجام داده بود، با 
تلاش پلیس در قرچک دستگیر شد. به گزارش خبرنگار 
میزان، سرهنگ محمد رضایی جانشین فرماندهی انتظامی 
شهرستان جیرفت از دستگیری قاتل مسلح فراری توسط 
پلیس آگاهی خبر داد و گفت: خــردادمــاه امسال در اثر 
اختلافات خانوادگی، مرد ۲۳ ساله ای در محل پل پایداران 
جیرفت به ضرب گلوله به قتل رسید که بلافاصله شناسایی 
شد و دستگیری عامل قتل در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: اقدامات فنی و تخصصی پلیس برای دستگیری 
قاتل ادامه داشت تا این که پس از حدود سه ماه تلاش، محل 
اختفای قاتل در شهرستان قرچک )شرق تهران( شناسایی و 
قاتل که جوان ۲۰ ساله ای است توسط افسران پلیس آگاهی 

جیرفت و با همکاری پلیس آگاهی قرچک دستگیر شد.
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